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صلاة القضاء
جلسه 72 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مسئله هفتم صلاه قضا

امام خمین در این مسئله مفرماید:

يستحب قضاء النوافل الرواتب، و يره أكيدا تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا، و من عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر
طوله، و أدن ذلك التصدق عن كل ركعتين بمد، و إن لم يتمن فعن كل أربع ركعات بمد، و إن لم يتمن فمدّ لصلاة الليل و مدّ

لصلاة النهار.[1]

موضوع مسئله هفتم آن است که آیا در نوافل قضا داریم یا نه؟ چند فرع در اینجا مطرح است:

1. فرع اول این است که نوافل که عنوان رواتب را دارند، مانند نافله صبح، ظهر، عصر، مغرب و شب، قضای اینها مستحب
است به استحباب اکید، که وجه اینه چرا این استحباب اکید است را عرض خواهیم کرد. همچنین ترک این قضا مروه است؛

یعن از چیزهای که فعلش مستحب است و ترکش مروه است همین ترک قضای نوافل رواتب است. البته در صورت که
انسان مشغول به دنیا باشد، اشتغال به دنیا سبب مشود که انسان قضای این نوافل را انجام ندهد کراهت دارد.

2. فرع دوم این است که اگر کس مریض است و در حال مرض نوافل از او فوت شد؛ یعن مریض بود به واجب اکتفا کرد و
نافله را نخواند، اینجا باز قضای نوافل که در حال مرض فوت مشود مستحب است، اما مستحب مؤکد نیست و چه بسا

ترکش هم مروه نباشد؛ یعن نوافل رواتب که در حال سلامت فوت مشود، قضاءش استحباب مؤکد دارد و ترک قضاءش
مروه است، اما نافلهای که در حال مرض از انسان فوت مشود قضاءش فقط مستحب است، اما ترکش مروه نیست.

3. فرع سوم این سؤال است که اگر کس نتواند این نافله را قضا کند آیا در شرع بدل برایش قرار داده شده یا نه؟ اینها را باید
در این مسئله بررس کنیم.

بررس فرع اول: ادله استحباب قضای نوافل رواتب

دلیل اول: اجماع

مطلب اول که امام مفرماید این است که نوافل که از قسم راتب و معین است، نافله صبح، ظهر، عصر، قضایش مستحب
است به استحباب اکید. اولا دلیلش اجماع است، این اجماع را هفت إل هشت نفر از فقها نقل کردهاند اینطور نیست که ی نفر
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نقل کرده باشد، شیخ طوس در خلاف، محقق در معتبر، علامه در تذکره و منته، شهید در ذکری، صاحب کشف الاقتباس،
شهید ثان هم در روض الجنان، یعن ی اجماع منقول مستفیض است (نه متواتر).

دلیل دوم: روایات

علاوه بر این اجماع، ما روایات متعددی هم داریم که در جلد چهارم وسائل الشیعه کتاب الصلاة صفحه 75 ابواب اعداد
الفرائض و نوافلها باب 18 حدیث اول و دوم آمده است. عنوان باب هم که خود صاحب وسائل آورده این است که «باب تأکد

استحباب قضاء النوافل إذا فاتَت»، بعد هم عناوین دیری آورده که از این روایات استفاده مشود.

روایت اول

محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن عل بن مهزِيار عن الْحسن يعن ابن سعيدٍ عن فَضالَةَ عن ابن سنَانٍ يعن عبدَ اله قَال سمعت ابا
هفْتَرِضا ا لَمم قْضدِي يبع تئَم قُولفَي ‐نْهم تَهئَم بالر ِبجعلَةَ‐ فَيالنَّاف قْضفَي قُومدَ يبنَّ الْعا قُولعلیهالسلام  ي هدِ البع

.هلَيع

صحیحه عبداله بن سنان از امام صادق علیهالسلام  است که حضرت فرمود: وقت ی بندهای مایستد و نافله را قضا مکند،
عجیب هذا امر آورد؛ یعنه را به اعجاب در مخدا ملائ ه؛ یعنکند از این عبد در برابر ملائمباحات م خدای تبارک و تعال

مهم حسن، وقت مگویند «اعجبه علمه»؛ علم فلان فلان کس را به عجب وادار کرد. از متنش معلوم است که اعجابش به همین
است که مگوید: عبد من آنچه بر او واجب نردم را قضا مکند. خود «یعجب الرب» کشف از استحباب این قضایا است.
هم در جای خودش روشن است، «عن احمد بن محمد عن ابن اب عن عدة من اصحابنا که عده کلین همین روایت را کلین

نجران عن عبداله بن سنان مثله» نقل کرده است.

روایت دوم

نم هلَيع لجر نع نخْبِرا لَه قُلْت :علیهالسلام  قَال هدِ البع ِبا ننَانٍ عس نب هدِ البع نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
هلْمبِقَدْرِ ع ونَ قَدْ قَضا فَيهتثْرك نم َّلص مك دْرِيي  َّتح لصفَلْي قَال نَعصي فيا كهتثْرك نم وا هدْرِي مي  ام لافالنَّو ةَص

و هلَيع ءَش ََف نموم خ ةاجح وا انْهدَّ مب  يشَةعطَلَبِ م ف انَ شُغُلُهنْ كا فَقَال اءالْقَض َلع قْدِري  نَّهفَا لَه :قُلْت قَال كَ ثُمذَل نم
هولِ السر ةمرحل ِعيضاوِنٌ متَهم فتَخسم وه و هال لَق ا و اءالْقَض هلَيفَع ةَالص نا عبِه التَّشَاغُل ا والدُّنْي عمجل انَ شُغُلُهنْ كا

قَال دَّقتَصا يفَم قُلْت دَقَةبِص دَّقتَصفَلْي قَال اً ثُميلم تفَس دَّقتَصنْ يزِي اجي لفَه اءالْقَض َلع قْدِري  نَّهفَا هعلیهوآله  قُلْتالصل
نم نتَيعكر لل قَال ينسم لدٌّ لا ميهف جِبي ةُ الَّتَالص مك و قُلْت ةَص لانَ كم ينسم لدٌّ لكَ مذَل َندا و هلبِقَدْرِ طَو

عبرا لدٌّ لارِ (مالنَّه ةَص ناتٍ معكر عبرا لذاً لدٌّ ام فَقَال قْدِري  دٌّ فَقُلْتارِ مالنَّه ةَص نم نتَيعكر لل دٌّ وم لاللَّي ةَص
ركعاتٍ من صَة اللَّيل) قُلْت  يقْدِر قَال فَمدٌّ اذاً لصَة اللَّيل و مدٌّ لصَة النَّهارِ و الصَةُ افْضل و الصَةُ افْضل و الصَةُ

[2].لفْضا

کس کند: یه بن سنان است. به امام صادق علیهالسلام  عرض مروایت دوم که مفصلتر است باز صحیحهای از عبدال
نوافل زیادی از او فوت شده و نمداند چقدر است و الآن چقدر انجام بدهد؟ حضرت مفرماید: اینقدر نافله را قضا کند که اگر
از او بپرسند که چه تعداد را قضا کردی بوید من نمدانم! در بعض از عبارات فقها مثل شیخ طوس در مبسوط، که مگوید:

«فإن فاته شء کثیر منها صلّ إل أن یغلب عل ظنّه أنه قضاها»[3]، آیا این تعبیر شیخ را متوانیم بر همین عبارت تطبیق
بدهیم؟ مرحوم شیخ مفرماید: ظن غالب پیدا کند که آن مقداری که قضا شده انجام شده است.



ما قبلا هم گفتیم ظن در موضوعات حجت است، ی از مواردش همین جاست که ظنغالب پیدا کند به اینه آن مقداری که
قضا شده انجام شده، ول به نظر مرسد که تعبیر در روایت ی تعبیری غیر از این عبارت شیخ طوس است، ولو شیخ این را

از همین عبارت فهمیده است؛ یعن باید اینقدر بخواند که فوق ظن غالب است، که اگر از او بپرسند چقدر قضا کردی بوید
نمدانم، خیل خواندم. به نظر مرسد این تعبیری که در روایت آمده که «فلیصل حت لا یدری کم صلّ من کثرتها، فیون قد

قض»؛ الآن مفرماید حالا تطبیق مکند بقدر علم، دقت کنید که آیا این عبارت شیخ طوس در مبسوط منطبق بر این تعبیر در
روایت است یا تعبیر در روایت ی چیز قویتر از این است؟

سپس به امام علیهالسلام  عرض مکند: این قدرت بر قضا ندارد، حضرت فرمود: اگر این شخص دنبال کسب حلال برای
زندگاش هست یا ی کار برادر مؤمنش را انجام مدهد چیزی بر او نیست، اما اگر دنبال تاثر مال و ازدیاد ثروت است باید
قضا کند. عجیب این است که مفرماید: این شخص خدا را ملاقات مکند در حال که استخفاف به دستور خدا داشته است.

گاه اوقات بحث مشود که استخفاف به احام خدا چه حم دارد؟ اینه مگوئیم به احام خدا، حت مباحات را هم شامل
مشود نه اینه الزامیات باشد! مباح، واجب، مستحب، مروه، حرام.

نتهای درباره بطلان استدلال صوفیه

این روزها من ی مقداری فضای مجازی را مدیدم؛ ی از چیزهای که دنبال مکردم ببینم این تبلیغات صوفیه چیست؟ اینها
بنایشان بر استخفاف احام خداست، ی از همینهای که فوت شده و نیست، صریحاً مگوید اینهای که مگویند برای

خدای تبارک و تعال گوید وقتکند؟ ماست، چطور استدلال م کرد حرف باطل رسیدن به حقیقت اول باید شریعت را ط
پیامبر اکرم صلالهعلیهوآله  را به نبوت برگزید مر نماز خوانده بود یا روزه گرفته بود مر حج رفته بود؟ نه، ول خدا او را به

این مقام رساند، پس نتیجه مگیریم که شریعت طریقیت برای حقیقت ندارد!

این استخفاف به احام خداست. البته در حرهایشان تناقض ال ما شاءاله وجود دارد. رئیس اصلشان که الآن بر این فرقه
ریاست دارد آیات قرآن را غلط مخواند، بعد دستور العمل صادر مکند بر اینه هر کس بخواهد تفسیر قرآن بوید و اسرار را

خواهحالا م ،هست حق این کار را ندارد! تو خودت در قرائت قرآن لن مطرح کند باید مأذون باشد و تا من اذن ندهم کس
اذن بده که دیران تفسیر قرآن بویند!

با فضای مجازی ارتباط برقرار کنید و جواب این حرفهای فریبنده را بدهید، عده زیادی را هم به سمت خودشان جذب مکنند و
ه گفت «من مات و لم یعرف امام زمانه» ما هستیم، یعنشد برای من آسانتر بود از اینواقعاً اگر سقف بر سر من خراب م

اقطابشان! ی ادعاهای عجیب و غریب دارند که این مراجع بزرگ ما که عمری را به علم و قدس و تقوا سپری کردند اصلا در
مخیلهشان چنین چیزی نیست، علما مگویند ما ناخن امام زمان هم نمشویم، ول آنها به راحت این را مگویند، دلیلش

چیست؟ چقدر جهالت است، اما تا دلتان بخواهد شعر مثنوی را بلد هستند.

دلیل بر اینه «من مات و لم یعرف امام زمانه» اینها هستند چیست؟ مگوید امام زمان که غایب است را چطور متوان
شناخت؟ سفاهت است، عجیب دارند کار مکنند یعن واقعاً پ بردم به اینه ائمه ما صوفیه را لعن مکردند، اینها اینقدر قرآن

را تفسیر به رأی مکنند مفصل، آیات قرآن را و روایات را تفسیر به رأی مکنند و خیل عجیب است. الآن این تعبیر را که دیدم،
استخفاف به احام خدا ننیم! همین که گوشه ذهنمان بیاید خدا چرا این حم را داده؟ به ما چه ارتباط دارد، ما چاره

هستیم؟ این حم خداست. به عنوان مثال، وقت خدا مفرماید «للذکر مثل حظّ الانثیین»[4] من بویم این مال زمان بوده که زن
کرامت نداشته! حالا که کرامت دارد ی اندازه ارث ببرند؟! اینها استخفاف به احام است.



ادامه بررس روایت

در این روایت مفرماید در مورد قضای نوافل، اگر کس به خاطر اشتغال به دنیا ترک کند «هو مستخف متهاون مضیع لحرمة
رسول اله صلالهعلیهوآله » سه تا عنوان برایش ذکر مکند. حضرت ی سوت ممتدی کرده و بعد از سوت فرمود: صدقه

بدهد.

ما ی حرف داریم و خیل هم بر آن اصرار داریم و آن اینه خود ائمه علیه السلام مقام تشریع داشتهاند، سائل اینجا پرسیده که
به جای اینه کس که قدرت بر قضا ندارد متواند صدقه بدهد؟ حضرت ی سوت ممتد کرد و بعد روی منصب تشریع

فرمود «فلیتصدق ف صدقه»، خود حضرت این را تشریع مکند، راوی مگوید: چه چیزی صدقه بدهد؟ که این بحث دیری
است. پس تا این قسمت روایت استفاده شد که قضای نوافل استحباب دارد، ترکش کراهت دارد.

اگر ی فعل که خودش استحباب داشت و ترکش کراهت داشت آیا ملازمه ندارد که این استحباب معین باشد؟ به نظر مرسد
اینطور باشد، متوانیم ی ضابطهای را استخراج کنیم و بوئیم هر جای ی فعل مستحب شد و ترکش کراهت پیدا کرد آن

استحباب اکید است.

در روایت قبل «یعجب الرب ملائته» اصل استحباب بود، اما اینجا مفرماید اگر کس قضا نند «لجمع الدنیا لق اله و هو
مستخف متهاون مضیق»؛ یعن ترکش کراهت هم دارد ی ملازمه عرف وجود دارد، اگر ی عمل ترکش کراهت داشت آن

استحباب اکید مشود، ول در خود این روایت ذیلش بعد از اینه مگوید چقدر صدقه بدهد؟

از امام علیه السلام پرسید چقدر صدقه بدهد؟ فرمود هر چه متواند بدهد، به قدر قدرتش. مرتبهبعد «مدٌّ لل مسین مان کل
رکعة من صلاة اللیل، قلت و کم الصلاة الت یجب فیها مدٌّ لل مسین»، مدّی که باید به هر مسین بدهد برای هر نماز، آن
نماز چقدر است؟ «قال علیه السلام لل رکعتین من صلاة اللیل مدٌّ»، مثلا صلاة لیل بر هر دو رکعتش ی مدّ است، «لل

رکعتین من صلاة النهار مدٌّ»؛ یعن الآن صلاة نهار هشت تا دو رکعت است که مشود هشت مد. نماز شب که پنج تا دو رکعت
دارد و پنج مد، که جمعاً سیزده مد مشود. نماز عشاء نافله ندارد.

ما در بحث صلاة مسافر اثبات کردیم که وتیره نافلهعشاء نیست و نماز مستقل است و روایاتش هم عجیب است، مشهور
مگویند وتیره نافله عشاء است، که اگر آن را هم بوئیم آن هم ی مد مشود، ول وتیره نافله نیست بله عنوان مستقل دارد و
اصلا خدای تبارک و تعال منةً عل العباد وتیره را قرار داده برای اینه کس اگر آن شب وتیره را خواند و مرد، به جای آن نماز

شبش باشد.

باز هم سائل دنبال مکند که همین را هم من قدرت ندارم، «فقال مدٌّ لل اربع رکعات من صلاه النهار و مد لل اربع رکعات
من صلاة اللیل»؛ برای هر چهار رکعت از نماز روز ی مد و نماز شب هم ی مد، باز گفته این را هم قدرت ندارد؛ «فمدّ إذن

فرماید و الصلاة افضل، یعنفرماید «و الصلاة افضل»، سه بار ملصلاة اللیل و مد لصلاة النهار»، بعد حضرت در ادامه م
گیرد، در همین مناسبت ماه شعبان ملاحظه فرمودید اگر کسنید جای نماز را مر نه صدقه جای او داده شود فاین

نتوانست روزه بیرد صدقه بدهد، ما خیال مکنیم که این صدقه درست جای ثواب روزه را پر مکند، معلوم نیست. شاید هم
کند ولتا اندازهای او را جبران م اینطور نیست، این بدل اوست یعن از کتابهای دعا چنین تعبیری آمده باشد ول در بعض

اینطور نیست که بخواهد کاملا جبران کند. اگر کس از قضای نوافل عاجز شد ی مقدار تعابیر فقها مختلف است، بعضهایش
با این روایت سازگاری ندارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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